
نیمکت زندگی

هیچجاخانهآدمنمیشود
ترافیک اســت. نشسته ام توی تاکسی. خانم  رقیه توسلی  
و  اساتید  از  بناگوش می خندم.  تا  زنــگ می زند  که  »گلستان« 
احوالپرسی  نویسندگان محبوب من اند. مثل همیشه مهربان 
می کند و می رود سراغ اصلیات. سراغ اصل مطلب. می گوید: چند 
هفته زمان برد که جوانب را بسنجم و شخصیت دوم داستان 
سروکله اش پیدا شود و راضــی ام کند بنویسمش. اما الحمدلله 
انجام شد. فصل اول قصه را تایپ کردم عزیزم و خندان ادامه 
ــراز می کنم،  اب نــدارد؟ خوشحالی ام را که  می دهد یعنی تبریک 
می گوید: شبیه توست. دارم از رفتار و حالات تو وام می گیرم و 
می گوید قرار است با او خیلی جاها بروم و آدم های زیادی را معرفی 
کنم. تاریخی، تفریحی، اقامتی، آداب و رسوم کشورهایی که دیدم از 
نزدیک تا داستان زندگی نجار و بقال و پیتزاپزی که مفصل گپ زدم 
با تک تکشان. به گمانم خوشمزه دربیاید. می فرستم برایت نظرت 
را بشنوم. کارم یک مدت شده بود گردآوری پراکنده نویسی هایم.
ژاپن و ایتالیا را پیدا کردم، مانده تونس که انگار نیست و هر چه 
می گردم بیشتر شک می کنم یادداشتی برداشته باشم.خداحافظی 
که می کنیم دستم می آید هوا پاییزی نیست. سوز قابل توجهی 
ندارد. از شیشه های پایین آمده تاکسی، گرمای خورشید می ریزد 
روی صورتم به علاوه بوی بنزین ماشین چینی جلویی. روی پلُ 
متوقف شده ایم. آقای راننده می گوید قفل نیست، واسه چراغ 
قرمزه. چشم می اندازم آن پایین مایین ها. آب متوسطی دارد می رود 
سمت افق. فکری شده ام. دارم به خودم در جهان بی در و پیکر 
فکر می کنم. به هویتم، پاسپورتم، اسمم، پدرم، مادرم. به زبانم، 
دینم. که از دور می بینمش و نگاه می کنم به ساعتم. بله. ساعت 
از دوازده گذشته. الان وقت اسپند دود کــردن اوســت. می دانم 
خانمی آن ور پلُ هر روز بساط پهن می کند بعدازظهرها. بساط 
عروسک پارچه ای و اسپند. می دانم بوی کارگاه شیرینی خیابان 
اسفندیاری از چه ساعتی شروع می شود. می دانم شیفت اوست. 
شیفت مانتوفروش خوش اخلاق پاساژ الهیه. خبر دارم نزدیک ترین 
پمپ بنزین کجاست. حتی توی گوشم پر از صدای کلاغ های امیر 
مازندرانی است این وقت سال. می بینم چقدر با شهرم اخُتم و 
چقدر دلم می خواهد هیچ جای دیگری نباشم جز اینجا. همین جا 
توی تاکسی که خانمی با پلاستیکی سبزی خوردن نشسته کنارم. 
و بوی نعناع حالم را گردانده. همین جا که می شنوم صدای آقایی 
می آید که با رفیقش دارند کرُی تیمشان را می خوانند. همین جا 
که از ماشین ها صدای جناب بنان می آید... می بینم چقدر ایرانی 
عاشقی ام که دوست دارد از دوروبرش بنویسد. مثلاً از خانم گلستان 
نویسنده، از آقای پارچه فروشی که می گفت با ارج و قرب ترین پارچه 
دنیا اطلسی و حریر و پرنیان نیست، پرچم کشورش است، از 
همسایه ای که دیروز بوی میرزاقاسمی اش پارکینگ را برداشت و 
صدای خنده هایشان. می بینم چقدر ایرانی هستم که فرانسه و 
یونان و تونس و کانادا و کشورهای جهان را همیشه اکتشاف می کند 
و می شنود و می بیند اما همیشه به خان آخر که می رسد دستش 
می آید چه درست گفته اند پیران و باتجربه ها. هیچ جا خانه آدم 
بــاورش نمی شود. ریشه اش نمی شود. و  نمی شود. علاقه و دل 

سنجاق 
ــدانُ بـِـحـُـبِّ  ــلـ ــبـُ ــنــد: عـَـــمـُـــرتَِ الـ ــمــؤمــنــیــن)ع( مــی فــرمــای امــیــرال
ــتـــى آبـــــــاد شــــده انــــد. ــيـــهـــن دوسـ الأوطـــــــــــان، كـــشـــورهـــا بــــا مـ
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 در نشست علمی پدیده ظهور و انکشاف حقیقت امام
با تأکید بر کتاب »منتخب الاثر« مطرح شد

تغییرهوشمندجهانمادی
fدردورانظهورامامزمان

برگزاریهمایش
»منطقبازسازیانقلابی
ساختارفرهنگیکشور«

مروری بر خصوصیات دوران ظهور و حکومت مهدوی)عج(

حاکمیتتوحیدوعدالت

    سال دوم    ویژه نامه 446    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ــام حسن  ــروز شــهــادت امـ هشتم ربـــیـــع الاول ســال
عسکری)ع( است و هر ساله بسیاری از شیعیان 
در این ایام به حرم امامین عسکریین)ع( در سامرا 
مشرف می شوند. بر همین اساس، هرساله موکب های 
مردمی همچون ایام اربعین در مسیرهای منتهی 
به حرم امامین عسکریین)ع( راه انــدازی می شوند. 
امام حسن عسکری)ع( فرزند امام هادی)ع( و پدر 
حضرت مهدی)عج( است که به مدت ۶سال امامت 
شیعیان را برعهده داشتند و درنهایت پس از سپری 
کردن دوران سخت در زندان های خلفای عباسی، 
توسط سمی که از طرف معتمد به زور به ایشان 
به شهادت رسیدند.  خورانده شد، در ۲۸ سالگی 

امام هادی و امام عسکری)ع( در 
که  دفــن شدند  خانه خــودشــان 
به عنوان حرم  ایــن مکان  اکنون 
شناخته  عسکریین)ع(  امامین 

می شود...

نگاهی به آثار نفیس ادعیه و زیارات در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

زیارت نامه های خطی 500 ساله
 پیاده روی مردم عراق

 به سوی حرم امام عسکری)ع(
در آستانه سالروز شهادت آن حضرت

درراهسامرا
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منبر مجازی

بروزعلماماموتحولات
فرابشریدرپساظهور

حجت الاسلام امیرمحسن عرفان  اتفاق های 
پیش از ظهور متفاوت و تمایز زیادی نسبت به 
سایر دوران تاریخ دارد؛ به قدری گسترده است 
که در حدیث فرمودند حفظ دین در این دوران، 
مانند نگه داشتن ذغال گداخته در دست است، 
اما اصل اینکه آخرالزمان از نظر سخت افزاری و 
با سایر دوران هاست،  نرم افزاری دورانی متفاوت 
این  از  است؛  معصومین)ع(  روایت های  حاصل 
جهت راهکارهایی که برای مصونیت از صحنه 
ویژه  و  راهکارهای خاص  شــده،  ارائــه  آخرالزمان 
است. به عنوان نمونه شنیدن صیحه های آسمانی 
از رویــدادهــای عجیبی است که با قواعد مادی 
قابل فهم نیست. وقتی به روایت ها می نگریم، 
امام درباره تمایز این صیحه ها سخن گفته اند؛ به 
عنوان نمونه فرمودند: شما صدای اول را دریابید 
از  و  می کند  مهدی)عج(  به حضرت  دعــوت  که 

صدای دوم که دعوت ابلیس است، پرهیز کنید.
کــه مستند  گــونــه ای صحبت کنیم  بــه  باید  مــا 
بــه آیــات و روایـــات باشد و از خــودمــان تفسیر 
اسطوره ای ارائه ندهیم؛ مثلاً سرچشمه تحولات 
بی نظیر آخرالزمان بروز علم امام در درجات بالای 
آن توسط خداوند است؛ چرا که علم لدنُیّ امام، 
ساحت های خاص دارد و از آنجایی که دنیا در 
ــدارد، قابل  ن را  این علم  شرایط فعلی گنجایش 
امــام در روزگــار  ایــن علم  بــروز نیست.  ظهور و 
پساظهور منشأ بسیاری از تحولات غیرطبیعی 
است. وقتی به آیات قرآن رجوع می کنیم، بروز علم 
الهی را در ماجرای ملک سلیمان نبی می بینیم. 
ایشان وقتی تخت بلقیس را طلب می کند، یک 
جن می گوید پیش از اینکه از جای خود برخیزی، 
تخت را نزد تو حاضر می کنم؛ اما در این لحظه 
بود که دست پرورده او یعنی عاصف وارد میدان 
می شود و می گوید پیش از اینکه چشم بر هم 
ایــن درجه  نــزدت حاضر می کنم  را  بزنی ، تخت 
از علم، علمی است که به کار گرفته می شود و 
توسط آن یک کار خارق العاده صورت می گیرد. 
در واقع یکی از ساحت های علم، علمی است که 
خداوند از آن با عنوان الکتاب یاد می کند. حال 
ما بر اساس روایت ها معتقدیم اگر انبیا و رسولان 
بخشی از علم الکتاب را داشتند، 14معصوم)ع( 
صاحب تمام علم الکتاب هستند؛ چرا که در این 
آیه، »منِ« بعضیه است یعنی بخشی از کتاب. 
حالا بروز کامل تر این علم در زمان ظهور از مجرای 
امام عصر)عج( رقم می خورد؛ از این جهت تمامی 
اتفاق های آخرالزمان و عصر ظهور مبتنی بر یک 
علت و معلولی است؛ همه را ذیل معجزه و کرامت 
نبریم، بلکه بهتر است بگوییم علم امام ظهور 
انسان اتفاقات آخرالزمان  می یابد. عقل دنیاییِ 
و عصر ظهور خیلی برایش قابل حل نیست و 
همان  طور که اشاره شد این تحولات فرابشری که 

در پساظهور رخ می دهد، بروز علم امام است. 

نگاهیبهحیاتاجتماعیآیتاللهسیدعلیقاضیدرسالروزرحلتاو

مردمداریبهسبکعارفکامل
محمدحسین نیکبخت 

درگذشـــت  ســـالروز  امـــروز 
عـــارف  و  اخـــلاق  اســـوه 
آیـــت الله  مرحـــوم  کامـــل، 
ســـیدعلی قاضی طباطبایی 
اســـت؛ دربـــاره آن عالـــم ربانـــی و ســـیره و منش او 
بســـیار شـــنیده ایم، امـــا انـــگار ایـــن شـــنیده های 
بســـیار، یـــک از هـــزاران نیز بـــه حســـاب نمی آید. 
شـــگفت انگیز اســـت کـــه بـــا گذشـــت 77 ســـال از 
رحلـــت آیـــت الله قاضـــی، او همچنـــان بـــر قلب ها 
حکومـــت می کنـــد و یـــادش بـــرای همـــه کســـانی 
کـــه تقـــوای خـــدا را در دل دارنـــد، عزیز اســـت؛ به 
راســـتی راز این عزت دائمی چیســـت؟ او چه کرده 
 اســـت که چنیـــن در دل مؤمنان محبـــوب مانده و 
ذکـــر خیـــرش باقی اســـت؟ آیـــا می تـــوان دلیل این 
محبوبیـــت را تنهـــا بـــه عبادت هـــا و ریاضت هـــای 
تردیـــدی  دانســـت؟  مربـــوط  مرحـــوم  آن  شـــرعی 
نیســـت کـــه آن عبادت هـــای زاهدانـــه و تضـــرع در 
مقابـــل پـــروردگار، برای هـــر بنده ای عـــزت می آورد 
و او را میـــان بنـــدگان عزیـــز می کنـــد، آن  گونـــه کـــه 
خداوند در آیه 9۶ ســـوره مبارکـــه مریم می فرماید: 
الحِاَتِ سَـــيجَعَْلُ لهَمُُ  َّذيِـــنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّ »إنَِّ ال
ًّا«؛ كســـانى كـــه ايمـــان آورده و كارهاى  الرَّحمْـَــنُ ودُ
شايســـته كرده انـــد، بـــه زودى خداى رحمـــان براى 
آنـــان محبتـــى در دل ها قرار مى دهد. بـــا این حال، 
آنچـــه شـــخصیت آیـــت الله ســـیدعلی قاضـــی را 
جـــذاب می کنـــد، منحصـــر بـــه عبادت هـــای فردی 
نیســـت؛ او در زندگی اش نشـــان داد می توان زاهد 
بـــود، می تـــوان ریاضـــت شـــرعی کشـــید، می تـــوان 
نماز شـــب و مستحبات را تمام و کمال انجام داد، 
امـــا بـــرای بندگان خـــدا هم وقـــت گذاشـــت؛ وجه 
مردمی شـــخصیت آیت الله قاضـــی، همان وجهی 
اســـت که برخی از ما به شـــناختش نیاز داریم، به 
خصوص کســـانی از ما کـــه فکر می کنند، بریدن از 
خلـــق و پیوســـتن به خدا، به معنـــای دریغ محبت 

و دوســـت  داشـــتن بندگان خداســـت.

دل بندگان خدا را نرنجان ◾
آیـــت الله ســـیدعلی قاضی بـــه شـــدت از رنجاندن 
و آزار دیگـــران ابـــا داشـــت و دقـــت می کـــرد عمـــل 
بـــه مســـتحبات موجـــب نشـــود کـــه قلـــب کســـی 
می کنـــد:  نقـــل  او  شـــاگردان  از  یکـــی  بیـــازارد.  را 
»در ســـال 1۳47 قمـــری کـــه مـــن در مدرســـه قوام 
نجف اشـــرف بودم، روزی ســـیدعلی آقا به مدرســـه 
آمـــد و از متصـــدی آن، حجـــره ای درخواســـت کرد 
و وی نیـــز بـــا کمـــال احتـــرام پذیرفـــت و حجـــره ای 
کوچـــک در طبقه فوقانـــی در اختیارش گذاشـــت. 
بعـــد معلوم شـــد کـــه قاضـــی حجـــره را بـــه عنوان 
مـــکان خلوتی بـــرای تهجد و عبادت می  خواســـت. 
چـــون تصور می  کردند تهجد ایشـــان شـــب هنگام 
در خانـــه ســـبب مزاحمـــت بچه هـــا می  شـــود. بـــه 
همیـــن خاطـــر، شـــب ها حـــدود ســـاعت 1۲ ـ کـــه 
معمـــولاً طلبه هـــا بـــرای آمادگـــی جهـــت درس های 
فـــردا به اســـتراحت می  پرداختند ـ شـــب زنده داری 
قاضی آغاز می  شـــد«. او حتـــی در وصیت نامه اش 
هـــم ایـــن موضـــوع مهـــم را از یـــاد نبـــرد: »نیکویی 
کـــردن بـــا هر بـــرّ و فاجـــر، مگـــر در جایی کـــه خدا 
نهـــی کرده ]را فراموش نکنیـــد[، این ها را که عرض 

کـــردم و امثـــال این ها را مواظبـــت نمایید؛ الله الله 
کـــه دل هیـــچ کـــس را نرنجانید«.

مایه آرامش دیگران ◾
آیـــت الله ســـیدعلی قاضـــی همیشـــه بـــا کلامـــش 
بـــه بنـــدگان خـــدا آرامـــش مـــی داد؛ اصـــلاً حضور 
او موجـــب طمأنینـــه بـــود، همـــه را بـــه یـــاد خـــدا 
می انداخـــت و همیـــن یـــادآوری، می شـــد مصداق 
ُـــوبُ« )رعد - ۲۸(.  ْـــرِ اللهِ تطَمْئَـِــنُّ القْلُ آیـــه »ألََا بذِكِ
وقتـــی کســـی دچار گرفتاری می شـــد، بـــه دیدارش 
می رفـــت، دعا می کـــرد و رحمت خداونـــد را به یاد 
گرفتـــار شـــده مـــی آورد. مرحـــوم علامـــه طباطبایی 
گفته  اســـت: »مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی 
در نجـــف و بـــرای تفقـــد از حـــال مـــا، به منـــزل ما 
می  آمـــد. ما کـــراراً صاحب فرزند شـــده  بودیم، ولی 
همگـــی در همان دوران کوچکی فـــوت کرده  بودند، 

روزی مرحـــوم قاضـــی به منزل مـــا آمد در حالی که 
همســـرم حاملـــه بود و مـــن از وضـــع او آگاه نبودم؛ 
موقـــع خداحافظی به همســـرم گفـــت: دخترعمو! 
ایـــن بـــار ایـــن فرزنـــد تـــو می  ماند و او پســـر اســـت 
و آســـیبی بـــه او نمی  رســـد و نـــام او »عبدالباقـــی« 
اســـت. مـــن از ســـخن مرحـــوم قاضـــی خوشـــحال 
شـــدم؛ خـــدا بـــه ما پســـری لطـــف کـــرد و برخلاف 
کودکان قبلی، باقی ماند و آســـیبی به او نرســـید و 

نـــام او را عبدالباقـــی گذاردیم«.

تواضع مقدمه مردم داری ◾
عالـی  مقامـات  داشـتن  وجـود  بـا  عـارف  عالـم  آن 
کـه  قـدر  آن   بـود.  تواضـع  اهـل  معنـوی،  و  علمـی 
منزلـت  و  قـدر  هم عصـرش،  مردمـان  از  بسـیاری 
آیـت الله  شـاگردان  از  یکـی  نمی شـناختند.  را  او 
سـیدعلی قاضـی نقـل کـرده  اسـت: »روزی آیت الله 
)مرجـع  حکیـم  سیدمحسـن  آیـت الله  بـا  قاضـی 
)در  حیـدری  شـریف  صحـن  در  تقلیـد(  مشـهور 
نمودنـد.  ملاقـات  هـم  بـا  تصادفـاً  اشـرف(،  نجـف 
تشـییع  را  جنـازه ای  صحـن  در  وقـت،  ایـن  در 
می  کردنـد. صاحبـان میـت کـه ظاهـراً مرحوم قاضی 
را می شـناختند، از ایشـان درخواسـت اقامـه نمـاز 

بـر آن میـت کـرده  بودنـد. مرحـوم قاضـی، آیـت الله 
حکیـم را دعـوت بـه خوانـدن نمـاز کـرد، ولـی مرحوم 
حکیـم امتنـاع نمـود و اصـرار به مقدم بودن مرحوم 
قاضـی کـرد. مرحـوم قاضـی فرمـوده بـود: چون شـما 
بین مردم مشـهورتر از من هسـتید، اگر شـما اقامه 
نمـاز بکنیـد، مـردم زیـادی جمـع می  شـوند و ایـن، 
سـبب ثـواب زیـادی بـرای میـت می  شـود. بـه ناچـار 
آقای حکیم اقامه و مرحوم آقا سـیدعلی قاضی به 

ایشـان اقتـدا کـرده  بـود«. 

حواست به عزت فقیر باشد ◾
اشـــتغال بـــه عبـــادت هیـــچ  گاه او را از پرداختن به 
امـــور مـــردم بازنداشـــت؛ از مســـتمندان و فقیـــران 
دســـت گیری می کـــرد و در عیـــن حـــال حواســـش 
بـــود که بـــا کمک خـــود، شـــأن آن هـــا را حفظ کند 
و آبرویشـــان را نبَـَــردَ. علامـــه طباطبایـــی از یکی از 

شـــاگردان آیـــت الله ســـیدعلی قاضـــی نقـــل کـــرده 
بـــه دکان سبزی فروشـــی  روز  یـــک   اســـت: »مـــن 
رفتـــه  بـــودم، دیـــدم مرحـــوم قاضـــی خـــم شـــده و 
مشـــغول ســـوا کـــردن کاهو اســـت، ولـــی به عکس 
معهود، کاهوهای پلاســـیده و آن هایـــی را که دارای 
برگ های خشـــن و بزرگ هســـتند، برمـــی  دارد. من 
کامـــلاً متوجـــه بـــودم، تـــا مرحـــوم قاضـــی کاهوهـــا 
کـــرد. مرحـــوم  تـــرازو  و  داد  بـــه صاحـــب دکان  را 
قاضـــی آن را در زیـــر عبـــا گرفـــت و روانه شـــد. من 
بـــه دنبالـــش رفتـــم و ســـبب ایـــن کار را از مرحـــوم 
قاضی پرســـیدم و ایشـــان فرمود: آقـــا، من این مرد 
فروشـــنده را می  شناســـم؛ فرد بی بضاعت و فقیری 
اســـت، مـــن گاه گاهی به او مســـاعدت می  کنم اما 
نمی  خواهـــم چیـــزی بـــه او بلاعوض داده باشـــم، تا 
اولاً آن عـــزت و شـــرف و آبـــرو از بیـــن بـــرود و ثانیـــاً 
خدای ناخواســـته عـــادت کند به مجانـــی گرفتن و 
در کســـب هم ضعیف نشـــود. برای ما فرقی ندارد 
کاهوهـــای لطیف و نازک بخوریم یـــا از این کاهوها 
و مـــن می  دانســـتم کـــه این هـــا بالاخـــره خریـــداری 
نـــدارد و ظهـــر کـــه دکان خـــود را می  بنـــدد، بیـــرون 
خواهـــد ریخت؛ لـــذا برای عـــدم تضـــرر او مبادرت 

بـــه خریدن کـــردم«.
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